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بهمن ماه

 دوره ی  بیست و پنجم
 شماره ی5| 1400

اول بهمن؛ تولد  فردوسی
از فردوســی کــه ســخن می گوييم، 
بی ترديــد غــروری تحســين برانگيز 
سراپای وجودمان را فرا می گيرد؛ نامی 
که به خاطر شــاهنامه اش، با عظمت و 
ســربلندی ايران عجين شده است و 

هويتمان را به رخ جهانيان می کشد. 
  زيستن در ســرزمينی که فردوسی 
زيسته اســت، افتخار كمي نيست. جا 
دارد اذعــان کنيم، وقتی نگاه به عقب 
برمی گردانيم،  بايــد به فکر فرو رويم 
و بــا خــود بگوييم: »ما کــم مردمی 

نبوده ايم!« )اسلامي ندوشن،1396(.
 

چهارم بهمن؛ تولد حضرت فاطمه ي زهرا)س(
فرمان از عالم بالا رســيده بود. خود 
جبرائيل پيام آور بود. خدا محمدش را 
تنها می خواست؛ تنهای تنها، بی هيچ 
تعلقــی، جدا از همه ي وابســتگی ها. 

اتفاق بزرگی در راه بود! 
در ريگزار ابطح، کنار علی)ع( و عمار 
و عبــاس و حمزه، نشســته بود که 
جبرائيــل در هيبتی عظيم بر او وارد 
شــد. اين عظمت نشــان از پيغامی 
خاص داشــت: »يا محمــد، خداوند 
بر تو سلام می رســاند و به تو دستور 
می دهــد کــه چهــل روز از خديجه 

فاصله  بگيری.«
خديجه را بی نهايت دوســت داشــت 
و اين محبت ســتودني بــود. اکنون 
محمدی که دلباخته ي همسر خويش 
اســت، بايد پيام خدا را به هم ســفر 
برســاند: »خديجه ي من،  زندگی اش 
گمان مبر که از تو دل بريده ام و تو را 
رها كرده  ام، آنچه انجام می دهم، فرمان 
خداســت. تو به نيکی از آن ياد کن و 
بدان که خدا و فرشتگانش هر روز در 

آسمان ها به تو افتخار می کنند.«

محمد)ص( به ميعـادگـــاه مـی رود. 
نقشــه ي راه اين چهــل روز، برايش 
فرستاده می شود: »روزها را روزه بگير 

و شب ها را به عبادت بپرداز.«
 پيامبــر)ص( با خود می انديشــد که 
بی ترديــد اتفاق بزرگی در راه اســت؛ 
آن قدر بزرگ که ظرفيت پيامبر با تمام 

عظمتش هنوز بايد عظيم تر شود.
بعد از چهــل روز، ميقــات پروردگار 
به پايان می رســد. بــاز جبرائيل فرود 
می آيد، ســلام خدا را ابلاغ می کند و 
مژده ی هديه و تحفــه ای را از جانب 
خداونــد بــه پيامبــر)ص( می دهد؛ 
تحفه ای که هيچ کــس جز خود خدا 
از آن آگاه نيســت؛ مائده ای آسمانی 
بر پيامبر)ص( نازل می شــود تا افطار 
کنــد... بي ترديد اتفــاق بزرگي در راه 

است )مجلسي، بي تا:79-78(. 

2۶بهمن؛ ولادت امام علی)ع(
۱۳ رجب مصادف با تولد مردی است 
که آفريـــده شد تا وليّ خدا شناخته 
شود؛ مـــردی که کعبه در عظمتش 
شکافت تا سرّ درون خانه آشکار شود.

1 تا 18 رجب؛  درخشش  ستارگان پرنور
بعضی روزها عجيب بوی خدا می دهند. 
چشم که باز می کنی، انگار باران رحمت 
است که بر سرت می بارد. بعضی روزها از 
همان طلوع آفتابش پرچم سفيد کائنات 
بــالا می رود. همه چيــز در صلح مطلق 
است. شايد آن هنگام گوش هايت صدايی 
آسمانی را بشــنوند که زمزمه می کند: 
»کجايند آن ها که از جنس نورند؟« در 
روايات، رجب به معنی »ريــزان« آمده 
است، زيرا ماه بارش رحمت الهی است. 
افزون بر طــراوت، برکت و رحمتی که 
در تمام ثانيه های اين ماه جاری اســت، 
وجود پربرکت بزرگوارانی که خود منبع 
جود و کرم اند، آسمان اين ماه را زيباتر و 

درخشان تر کرده است.
شــروع ايــن مــاه بــا ولادت امــام 

محمدباقر)ع( عطرآگين می شود.
ســوم رجب به ســوگ شــهادت امام 
هادی)ع( می نشــيند و يــادش را در 
سطربه سطر زيارت جامعه ای که از ايشان 
نقل شده اســت، گرامی می دارد. ماه به 
نيمه نرسيده، ولادت امام جواد)ع( شور 

و شوقی را مهمان دل هايمان می کند.
در آخر،  با طلوع پربرکت مولای متقيان، 
حضرت علی )ع(، خورشيد ولايت در 
پهنای آسمان رجب دامن می گستراند. 
اين روز به يمــن قدم هاي مولا)ع( »روز 
پدر« نام گرفته اســت. نيمه ي ماه هم 

مهمان زينب)س( است. 

بهمن؛ ماه تا ابد جاودان
۱۲ بهمن 1357 اســت. جهاني منتظر 
شنيدن اين خبرند که هواپيمای حامل 
امام)ره( چه زماني بر زمين می نشــيند. 
مردم اطراف فرودگاه به انتظار نشسته اند. 
خيابان ها را بــا طاق نصرت و گل آذين 
بسته اند. در قلب استقبال  كنندگان شادی 
و اضطراب مــوج می زند، و بالاخره فجر 
انقلاب اسلامي ايران در ساعت 9:27:30 
صبح طلوع می کند: روح الله پا به خاک 
وطن می گــذارد و غريو صدای الله اکبر، 
آســمان ايران را نورباران می کند. امام 
آرام و مطمئن گام بر می دارد و مي رود تا 
ليالي عشر را رقم زند و در 22 بهمن ماه، 
آغاز حكومت اسلامي ايران را به جهانيان 

اعلام كند.

زهرانظامالدیني

به وقت 27: 9
ن. 

هرا
ي. ت

شت
رد

 مي
اي

سر
نگ

ره
ن. ف

فك
ايه 

 س
رو

 س
.)1

39
6(

شن
دو

ي ن
لام

 اس
لي

دع
حم

. م
۱ 

ع:
ناب

م
ت.

رو
 بي

ي.
عرب

ث 
ترا

ياء
راح

 دا
.16

 ج
وار.

الان
حار

ا. ب
ي ت

ي. ب
لس

مج
اقر

مدب
مح

 .۲

3


